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 پاسخ امام:

قلت فيه أوّلا: أنّ الخطابات التي فرض ترتّبها على عصيان خطابات اخر تكونن فلليتّهوا بلوح تق ّو      »

اللصيان، و بتق ّ  اللصيان خارجا تس ط تلك الخطابات، فلا يمكن اجتموا  الخطوابين الللليّوين فوي     

امة إلوى الواوال فوي الأوّل    حال من الأحنال، فلا يل ل تللّ  خطاب الصنم المترتّب على عصيان الإق

الق ي ي من اللجر، فإنّ أوّل اللجر لم يكن ظرف اللصيان، و مع عحم تق ّ ه لا يل ل فلليّوة المرورو    

 به، و كذا القال في سائر اللرو  الملروضة.

و ثانيا: أنّ خطاب الصنم و الإتمام و ال صر لم يترتّب على عصويان حرموة الإقاموة أو وجنبهوا، بول      

لى عام الإقامة و عحمه، و مع عامها لا يل ل إيجاب الخروج و إيجاب الصنم عليه، للواوم  مترتّب ع

 طلب الضحّين، و كذا الأمر بالصلاة فللا تماما و الخروج أمر بالضحّين.

و ثالثا: أنّ خطابات الصنم و إتمام الصلاة و قصرها لم تكن مترتّبة علوى عصويان حرموة الإقاموة أو     

 أو نلسها -كما ت حّم -الإقامة وجنبها، بل على عام

 -بلح التسليم -ء منهما متأخرّا عن تلك الخطابات، فإنّ المتأخرّ عن الأمر أو النهيفرضا، و ليس شي

عصيانهما، دون ذات الإقامة أو عامها، للحم ملاك التأخرّ فيهما، فاللصيان لا ينتا  من نلس الإقاموة  

كننها مصحاقا عرضيّا لمخاللة المأمنر به أو المنهيّ عنوه، و   بما هي، بل من حيثيةّ زائحة عليها، و هي

هذه القيثيةّ متأخرّة عن الأمر و النهي، لا ذات الإقامة بما هي أو عامها بما هن، فالن نض كلّها أجنبيةّ 

 1 .«عن باب الترتّب

 تنضيح:

، امرر  «عصيان امور اوّل »با  است و لذا «عصيان امر اوّل»ها، امر دوّم، مترتب بر در همه این مثال اولاً: .1

 اوّل از فعلیت می افتد و امر دوّم بالفعل می شود.

 باشند.« بالللل»پس چنین نیست که هر دو امر، در زمان واحد،  .2

پس در همان مثال اول، باید بگوئیم روز اوّل، مکلّف، نمی تواند و نباید روزه بگیرد، چراکه امر به صوم  .3

« نهي از اقاموت »و در لحظه اوّل فجر، هنوز، « لقظه فجر تا زوال عصيان اقامت از»مشروط است به 

                                                      
 .45، ص2ج ،مناهج الوصول إلى علم الأصول .1
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 ]یا امر به سفر[، عصیان نشده است.

 پس چون هنوز شرط )عصیان( در لحظه اوّل فجر، حاصل نشده است، امر به صوم بالفعل نشده است. .5

و امر به نماز قصرر  « حرمت اقامه»ثانیاً: امر به صوم و امر به نماز تمام )برای مقیم( مشروط به عصیان  .4

نیستند ]یعنی شرار  نگفتره ا رر و روا اقامرت را      « وجنب اقامه»)برای مسافر( مشروط به عصیان 

عصیان کردی، نماز را قصرکن و یا ا ر حرمت اقامت را عصیان کردی، نماز را تمام بخوان بلکره  فتره   

 دی، نماز را تمام بخوان و ا ر اقامت نکردی نماز را قصر کن[ است ا ر اقامت کر

حال ا ر کسی عزم اقامت داشت، باید شما بگوئید هم شار   فته سفر کن )عزم اقامت نکن( و هم  فته  .6

چنین باید بگوئید )در  ایی که فرد عرزم  نماز را تمام بخوان، در حالیکه این ا تما  ضدین است و هم

 شار   فته: اقامت نکن و هم  فته نماز را تمام بخوان.اقامت ندارد( هم 

]ما می  وئیم: در این  واا )ثانیاً( امام می  ویند ملاک عصیان نیست بلکه عزم است و با فرض اینکه  .7

است، مشکل طلب ضدین باقی می ماند و حل نمی شود. پس امام می  ویند، در ایرن  « عزم»مشروط 

 است و لذا باید از راه دیگری آن را حل کرد[مثال ها، مشکل طلب ضدین مو ود 

شده باشد. در حالیکره  « عصيان امر ديگر»ثالثاً: همه بحث ترتب مبتنی آن است که یک امر مترتب بر  .8

شده است. ا رچه موضو  ممکن اسرت بره سربب    « موضو  دیگر»در این مثال ها، یک امر مترتب بر 

 عصیان حاصل شده باشد.

چون در رتبه متأخر از امر به اهرم  « عصيان»بحث ترتب می خواستید بگوئید  به عبارت دیگر: شما در .9

اسرت و  « عام بر اقاموت »است، پس مشکل طلب ضدین را حل می کند، در حالیکه معلوم شد، شرط 

 این متاخر از خطاا نیست. )چراکه ملاک تأخر در آن نیست(

مصداق عرضری بررای   « عام اقامت»م، و من عزم اقامت کرد« سلر كن»تو ه شود که ا ر شار   فته  .11

است ولی چرون ایرن   « ملهنم عام اقامت»مصداق ذاتی برای « عام اقامت خارجي]»است. « عصيان»

 است[« مخالف مأمنربه»است، مصداق عرضی برای « مخالف با مأمنر به»کار 

 پس:  .11

 

 مخالفت با امر )عصیان( «      امر به سلر»

 عزم اقامت )مصداق عرضی(



   درس
رج

خا
  

ول
ص ا

  
ستاد  ا

  
خمینی حسن  سید 

 

362 / نهم  سالاصول؛    درسنامه        

 
@seyedhasankhomeinii 

 

مصرداق  « ام اقاموت ع»: آنچه متأخر از امر و نهی است، حیثیت زائده ای است که باعث می شود حال

 عرضی شود و نه اینکه ذات اقامت یا عزم بر اقامت متأخر باشد.

]مصداق عرضی را سابقاً توضیح دادیم که مثلاً انسان به سبب اینکه دارای رنگ سفید اسرت، مصرداق     .12

انسان است. پس انسران مصرداق   « سليحی»عرضی برای سفید است. و آنچه مصداق ذاتی سفید است، 

 است، مصداق عرضی سفیدی.ذاتی انسان 

، مصداق ذاتی عزم اقامت است و برای عصیان که عرارض  «عام اقامت در حاليكه عصيان است: »حال

 بر عزم اقامت شده است )همانند سفیدی بر انسان(، مصداق عرضی است.[

 


